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 چکیده
گیری جریان ادبی تفسیرنویسی قرآن به نظم فارسی قرن دهم هجری قمری آغاز شکل

یافته و در عصر قاجار رواج بیشتری داشته است. برخی است. این جریان تا کنون ادامه 

صورت مستقیم و برخی غیرمستقیم چونان قرآن مدعی اعجازند. محمل از این آثار به

این ادعا نظم عروضی فارسی است؛ نظمی که تابع قرآن و در تفاهم با آن شکل گرفته 

تفسیر ویژه نظوم بهاست. پژوهش پیش رو مدعای مزبور را با مطالعۀ تفاسیر برجستۀ م
ق( که همۀ قرآن را در بر گرفته؛ مورد بررسی قرار داده و در پی پاسخ  1308) صفی 

ای صورت به این سؤالات است: ادعای اعجاز نظم در ساحت تفسیر با چه انگیزه

پذیرفته یا چه عواملی بستر چنین مدعایی را فراهم آورده است؟ آیا این رویه به گسترش 

صوفیانه انجامیده یا صرفاً در حد یک مدعاست؟ دریافت وحی یا الهام سنت تفسیری 

در ضمن عمل تفسیر چگونه ممکن است؟ از آنجا که اصل کنش تفسیر در چارچوب 

تواند محمل تجربۀ دینی و زمینۀ دریافت یک متن مقدس است آن متن چگونه می

 الهامات وحیانی برای عارف شود؟
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 درآمد

آغاز قرن  تفسیرنویسی قرآن به نظم عروضی فارسی تقریباً همزمان با برپایی حکومت صفویان در

اند هاین دوره  پدید آمددهم هجری قمری شکل گرفته است. مهمترین تفاسیر منظومی که در 

-879)الدین محمد اردستانی معروف به پیرجمالی تألیف جمال« کشف الارواح»ند از: اعبارت

یان ادبی در ق(. این جر 940همام شیرازی )زنده درتألیف ابن« القلوبروضه»و « نامهفتح»ق(، 816

مشرب سلسلۀ مفسران صوفیترین تفسیرهای منظوم را عصر قاجار همچنان رواج داشت و برجسته

ی بن تألیف محمدعل« تفسیر سورۀ حمد و بقره»ازجمله:  انداللهی در این دوره سرودهنعمت

حمدکاظم تألیف محمدتقی بن م« بحرالاسرار»ق(؛ 1212شاه )ف عبدالحسین طبسی ملقب به نورعلی

ملقب به  تألیف میرزا حسن بن محمدباقر اصفهانی «تفسیر صفی»(، ق 1150 – 1215شاه )مظفرعلی

یف اسدالله بن محمود ایزدگشسب گلپایگانی تأل« اسرارالعشق»و  ق(1251 -1316شاه )علیصفی

است که شامل  «تفسیر صفی»ق(. در میان تفاسیر منظوم تنها  1264 -1325شاه )ملقب به ناصرعلی

  اوج این گونۀ ادبی دانست. توان آن را نقطۀرو میهمۀ قرآن است؛ از این

اختار ظاهری و های صوفیانه است. باتوجه به سنظام فکری تفاسیر منظوم غالباً مبتنی بر اندیشه

 توان این تفاسیر را به سه دسته تقسیم کرد. شکل مواجهۀ مفسران ناظم می

 ؛های ذوقی صوفیانه و تجربیات شخصی مفسرندمبتنی بر دریافت. تفاسیری که تنها 1

ن اشارت اش رازگویی و بیاای از این رویکرد است که همهنمونه کشف الارواحتفسیر منظومِ 

واح است درین قصه مجو غیر از اشارات/ که این بحر رموز است و کنایات/ بیان کشف ار»است؛ 

به مصدر  ی(. مفسرِ ناظم حتی شکل دسترس273)همان:  « این راز/ به گوش دل شنو این راز دمساز

سر پردۀ ذات/ بدیدم که دوشم برد ساقی در خرابات/ ز هم بدرید یک»کند: شارات را هم بیان میا

ه دانی روی خوب تلک آیات/ ندانم با که گویم این حکایات/ که اندر ارض دیدم مخزن ذات/ چ

)همان:  «ارض چبود ای شده مات/ بگویم شرحی از مشکات مصباح/ کنم پنهان ولی در کشف ارواح

 (؛214-213

است مثل:  بازگردانی تفاسیر منثور به نظم فارسی. دستۀ دوم تفاسیری هستند که رویکردشان 2

 ؛1ق.(1068بخش، تألیف )کریم المؤمنینتحفه تفسیر

 

                                                           
 ، محمد محمدی و محمود فتوحی رودمعجنی.«افتهوینصوفیانۀ تفسیر منظوم  پنج». برای مطالعۀ بیشتر بنگرید به مقالۀ 1
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تفسیر . توان رویکردشان را تلفیقی از دو روش پیشین دانستدستۀ سوم تفاسیری است که می. 3
های که گزارهشاه( علاوه بر آنعلیرود. مفسر ناظم )صفیشمار مینمونۀ بارز این گروه به صفی

میبدی را به نظم پارسی درآورده الاسرار کشفملاحسین کاشفی یا  مواهب علیهتفسیری آثاری مثل 

عنوان مثال در تفسیر آیۀ کند. بهخودش را هم بیان می است در اثنای انتظام مطالب تفسیر ذوقی

(، مفسرِ ناظم پس از آنکه حکم رایج دربارۀ قطع 38)مائده: « وَالسَّارقِۀَُ فَاقطَْعُوا أَیْدِیَهمَُا...وَالسَّارقُِ »

مرد یا زن هرکسی کو سارق است/ دستهایش بر بریدن لایق است/ »کشد؛ ید سارق را به نظم می

( 259ق: 1308، شاهعلی)صفی «ایای/ دست سارق از چه بر جا ماندهفاقطعوا ایدیهما گر خوانده

ترست/ زانکه او دزد بر بریدن دست نفس اولی»کند: ضمناً نظر صوفیانۀ خودش را هم مطرح می

)همان(. هنگام  «برد دزد ار که داری مال و زر/ وان زند بر گنج ایمان و نظرجواهر اکثر است/ می

شود. مفسر صوفی می ونیآید که آیه محملی برای معاشقه و بیان حالات درنظمِ تفسیر بسیار پیش می

( آنجاکه سخن 30)بقره: « وَإذِْ قَالَ ربَُُّکَ للِمَْلَائِکَۀِ إِنُِّی جَاعِلٌ فیِ الْأَرضِْ خَلِیفهَ...»مثلاً در تفسیر آیۀ 

شاه به این علیخواهند بپذیرند؛ صفیاز خلافت انسان بر روی زمین است و ملائکه این مسئله را نمی

 گیرد:یر فاصله میشکل از سطح عادی تفس

 دم از عشق ار زنم مجنون شوم من»

 زین قدر هم گفتنم دل جوش کرد

 عشق آمد عقل و جان رسوا شدند

 نه ملایک نه بشر بر جا گذاشت

 زلف را جانا دمی زنجیر کن

 من ز خود رفتم بتا فرمان توست

 

 یا نه مجنون خود ندانم چون شوم 

 جوش او تاراج عقل و هوش کرد

 دیوانه یکجا لا شدندعاقل و 

 نه نشان از علم الاسما گذاشت

 یک ره این دیوانه را تدبیر کن

 «تو بمان برجا که هستی زان توست
 (.                13ق: 1308شاه، علی)صفی              

 تعریف مسئله

است. پایۀ جویی در شیوه و شکل تفسیر منظوم قرآن شالودۀ جستار پیشِ رو ادعای اعجاز و تحدی

این ادعا قدرت نظم است؛ یعنی مفسر ناظم مدعی است که اسلوب تفسیر به نظم از عهدۀ هرکسی 

تر از تمام تفسیرهای منظوم مطرح شده است. و جدیبیشتر  تفسیر صفیآید. این مدعا در برنمی

( 21تا: شاه، بیعلیکه خود اذعان کرده ناظم تفسیر قرآن است نه مفسر آن )صفیشاه چنانعلیصفی

ولی با این حال در خلال مباحث و بیشتر در مواضعی با عنوان جذبه آراء شخصی و دیدگاه 

ای منفعل است که نقشی در کند. صفی هنگام جذبه چونان شنوندهاش را طرح میتفسیری
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ن گیری مطالب ندارد و این امر بستری را فراهم آورده که او تفسیر منظومش را همچون قرآشکل

یابد ولی این مدعا معجزه بداند. اگرچه اعجاز نظمِ تفسیر در پیوند با قرآن  و پیروی از آن معنا می

خواهیم ببینیم ادعای مسئلۀ بدیعی را در سنت صوفیانه پدید آورده است. حال با این توضیحات می

ن مدعایی را فراهم ای مطرح شده؟ و چه عواملی بستر چنیاعجاز در ساحت تفسیر منظوم با چه انگیزه

 آورده است؟ آیا این رویه به گسترش سنت تفسیری صوفیانه انجامیده یا صرفاً در حد یک ادعاست؟

 اعجازگیری مدعای . نقش نظم در شکل1

است که  «سخن موزون مقفی»میان ادبا و بلاغیان دو تعریف رایج برای نظم وجود دارد. نخست 

واجه خ( و 27: 1335ق( )مدرس رضوی،  7نیمۀ نخست قرن موافق نظر شمس قیس رازی )زنده در 

(. بر این اساس عروض میزان کلام 150: 1370اقبالی، )ق( است  597 -672نصیرالدین طوسی )

را پایۀ معنا  رود. تعریف دیگر که برگرفته از آراء عبدالقاهر جرجانی است؛ نظمشمار میمنظوم به

(. از نظر 370ق: 1413وزن عروضی و ردیف و قافیه. )شاکر،  داند فارغ از هرگونه تناسب آوایی،می

. به عبارت ( نسبت عموم و خصوص من وجه برقرار است2( و )1نویسندگان این مقاله میان تعریف )

رگیرندۀ معانی پیوسته را در خود بگنجاند ولی همیشه هم دربتواند معانی بلند و درهمدیگر نظم می

نظوم به دست مادشده تعریف دیگری را هم باید افزود که برخی تفاسیر باکیفیت نیست. به تعاریف ی

های نظم از جمله دهند و آن جنبۀ معنوی و قدسی نظم است. اگرچه مفسرانِ ناظم به ویژگیمی

نظم موهبتی  اند اما ویژگیاختصار سخن و قابلیت حمل معانیِ بسیار نظر داشته و اشاره هم کرده

 شود. ن حقایق ناگفته غیبی است تا محمل بیا

 . جذابیت هنری و نمط عالی سخن 1-1

با توجه به تعریف نخستی که بیان شد؛ نظم به معنی ایقاعات موسیقایی امکاناتی است از نظامی بیرون 

توان نظم را ابزار هنری صوفیان از این منظر میکند. شود و آن را هنری میاز زبان که آرایۀ سخن می

به رشته کشیدن »نظم در تفاسیر منظوم با تعابیری نظیر  2.تفسیر آیات قرآن به شمار آوردبرای آراستن 

تفسیر حمد )« آرایی درُرصف»(/ روضه القلوب)« عِقد دُر/ عِقد مروارید»نامه(، )فتح« دُر و مروارید
عابیر از معانی کار رفته است. گرچه این ت( بهتفسیر صفی)« به رشتۀ نظم کشیدن دُرهای یتیم»(، و بقره

و کاربردش از دیرباز در اشعار فارسی سابقه  3(578: 12ق. ج.  1414منظور، قدیمی نظم است )ابن

                                                           
2  .Totology 

 .«مِنْ لؤلؤٍ وخرزٍ وَغیَْرِهمَِا نظَمتْهمَا  :والنَّظْمُ ». 3
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نظم را تجلی کثرت در عین وحدت  توان با نگاه صوفیانه به آنها نگریست ودارد ولی از جهتی می

کند و منسجم بدل میهای پراکنده را به یک واحد آفرین است چراکه واژهدانست. نظم وحدت

یک از حکماء تاکنون هیچ»...آفریند. امر خطیر نظم از عهدۀ هر کسی ساخته نیست: معانی متعدد می

ای در که این درُهای یتیم را به رشتۀ نظم آورده تفسیر منظومهو عرفا و فقها و دانشمندان به خیال این

اند از اقدام به چنین را کرده فرض محال نمودهروزگار به یاد بگذارد نیفتاده و اگر هم فرضاً تصورش 

ق: دیباچه(. معانی  1308شاه، علی)صفی« اند...امر خطیر و انجام این مایه نفع کثیر خود را عاجز یافته

(. قالب نظم محمل 8ق: 1343شاه، فرد دارد )ناصرعلیذوقیه در لباس نظم است که تأثیر منحصر به

)جمالی  شودای که با گوش و چشم دل ادراک میست، رازهای نهفتهبیان اشارات مرموز و مبهم ا

قدر مؤکد است که هر مقطعی توصیۀ توجه به نظم آن کشف الارواحدر  (.273ق: 1239اردستانی، 

درد و که نظم پرده می گوش به نظم دار»شود مثل: همراه می« گوش به نظم دار»از تفسیر با تعبیر 

کشف  در  گوش به نظم دارتعبیر  (.226ق: 1239)جمالی اردستانی، « دوزد به نظر دانایان.می
طور میانگین هر صد بیت یک مرتبه. نظم همچنین کار رفته است یعنی بهچهل و چهار مرتبه بهالارواح

، خوش و موزوناند مثل: ها به فرم ظاهری کلام مربوطبه صفاتی متصف است که برخی از آن

( و برخی دیگر که با محتوای نهفته در نظم نسبت 58ق. گ. 1215شاه، )مظفرعلی 4مرغوب و عجیب

کند گویی تلویحاً برای این شکل قلمداد می مبارکشاه نظم تفسیرش را علیعنوان مثال صفیبه دارد

اندر این نظم مبارک از کلام/ یافت اسرار معانی انتظام/ بحر »از سخن ساحتی قدسی قائل است؛ 
( در تفسیر منظوم 1179ق: 1308شاه، علی)صفی« ی/ از رموز نغز بکر مختفیگوهر گشت تفسیر صف

مفتاح کنوز مخفیه نظم »هم به این نکته اشاره شده که نظم بستر بروز اسرار پنهانی است؛  اسرارالعشق
تواند دلیلی بر جذابیت نظم باشد پیوند نظم (. نکتۀ دیگری که می8ق: 1343شاه، )ناصرعلی 5«است

                                                           
ورت انسان حضرت خلاق وهاب مجید/ آدمی بر صورت خود آفرید/ آدمی بر صورت رحمن بود/ یا که حق بر ص. »4

مچنان کز آدمی هسزد/ عقل کل صادر ز علام علوم/ بود/ لاجرم حق را چو انسان ای ولد/ هم کلامی هم کتابی می

وزون ملی چون کلامست و خطاب/ نفس کلی همچو لوح است و کتاب/ عقل کل نظم خوش و خط و رقوم/ عقل ک

کرم/ آن کلام دلکش و نغمۀ قانون به هم/ متحد دان و یکی ای بوال ظم شعربود/ نفس کل چون بربط و قانون بود/ ن

 «.بو عجینظم مرغوب خود مظفر کیست مشتاق نجیب/ ناظم این ... مأنوس حق/ متفق با نغمۀ ناقوس حق

نشانان واقعی و تحقیقی اسدالله گلپایگانی متخلص به شمس پس از ین خاک راه درویشان حقیقی و صفوتا. »5

ام گاهی معانی حقیقیه را به زبان شعر گفته باز شدن راهی پنهان بر دلهای زیاد و بحمدالله تحقیقات عمیقه و کوشش

به تجربه رسیده که معانی ذوقیه را در لباس شعر و نظم اثری دیگر در ...ام و مرا بدان فخری نیستاگرچه شاعر نبوده
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نظم جاری در جهان هستی است. عالمَ صوفی بر محور وحدت وجود )وجودِ واحد(  سخن با

اند. درنتیجه هر ای از وجود حقمظهر اسمی از اسماءالله و مرتبه گردد. اجزای این عالم هریکمی

که در شود چنانای که صوفی به آن باور دارد تفسیر میپدیده و حرکتی در راستای نظام توحیدی

ینی عطار سخن منظوم )شعر( از نظم جاری در هستی )عرش( و قانون حاکم بر آن )شرع( بجهان

شعر و عرش و شرع از هم خاستند/ تا دو عالم زین سه حرف آراستند/ نور گیرد چون »برآمده است؛ 

 6(.149: تعلیقات، 1386)شفیعی کدکنی، « زمین از آسمان/ زین سه حرفِ یک صفت، هر دو جهان/ 

قد است جهان همچون شاعری خورشید و ماه و عناصر عالم را در منظومۀ هستی کنار هم عطار معت

(. پیوند نظم سخن با نظم هستی در تفاسیر منظوم 150چیده و به سلسلۀ نظم برکشیده است )همان: 

 هم برجسته است.

عقل کل نظم خوش و موزون بود          نظم 

 شعر و نغمۀ قانون به هم

سم نوس حق                  جآن کلام دلکش مأ

کلی چیست نای چارم است           روز و 

 شب در گردش است از نفخ حق

  

 نفس کل چون بربط و قانون بود 

 متحد دان و یکی ای بوالکرم

 متفق با نغمۀ ناقوس حق

 چرخ اطلس نیز عرش اعظم است

 «با کمال نظم و با فرط نسق

                                                 (.      58ق. گ.  14شاه، قرن )مظفرعلی    

آمده از بر« کتاب مقدس»چه ابواب « کتاب ماخلق»این دیدگاه که آیات پروردگار چه اجزای 

اند در تفسیر صفی هم نظمی واحد و استوارند و جملگی برای هدایت و سعادت خلایق انتظام یافته

  (.549و  137ق: 1305شاه، علیشود )صفیای دیده میستهطور برجبه

                                                           
الجمله فراغتی بود در صدد نظم سورۀ احسن از این رو وقتی که فی نظم مفتاح کنوز مخفیه استطبیعت است و 

 «القصص برآمدم و لطایف و اشاراتی که از او برخوردار شدم بیشتر مرا تشویق کرد.

(، 1376ن: نشر مرکز، )تهرا چهار گزارش از تذکرۀ الاولیاء عطارر  بنگرید به:  بابک احمدی، . برای مطالعۀ بیشت 6

، )تهران: اساطیر، ثی دربارۀ فلسفۀ شعر از نظر عطار(شعر و شرع )بحنصرالله پورجوادی،  ←. نیز 169 -170صص 

1356.) 
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 . اعجازآفرینی نظم2-1

ویژه در آثار عارفان بزرگی مثل بخشیدن به متن در ادب پارسی سابقۀ دیرینه دارد بهمسئلۀ تقدس

که های مختلف این امر در تفاسیر منظوم هم آشکار است به طوریجنبه 7سنایی و عطار و مولوی.

جوید. باید شاه مدعی است که نظم تفسیرش معجز است و برای اثبات این مدعا تحدی میعلیصفی

منتها در میان مفسرانِ ناظم کسی به  8شودگفت در دیگر تفاسیر هم چنین مدعایی برداشت می

امر بدیعی « اعجاز نظم»شاه مدعی اعجاز سخن در ساحت تفسیر نیست. دعوی علیصراحت صفی

وفیانه پدید آورده که نه در تعارض با قرآن بلکه در تداوم و تابع آن روی داده در سنت تفسیری ص

. شکل 1ای را در سنت تفسیری گشوده است بیشتر از این نظر که است. این دعوی همچنین باب تازه

. محمل مشروعی برای بیان 2زبان است؛ های تفسیری به مخاطبان فارسیای برای ارائۀ گزارهتازه

  رود. عنوی و کشف و شهود صوفیانۀ مفسر به شمار میتجارب م

اند و کنند که برای نظم تفسیر فاقد قابلیت لازممفسران ناظم معمولاً به این نکته اشاره می

کنندۀ حقایق ناگفته . در چنین شرایطی مفسرِ منفعل فقط منعکس9گفتارشان ملهم از عالم غیب است

                                                           
شبه به قرآن، الهامات دارد. ادعاهایی مانند ت های مشابه عرفانی کیفیات قدسی را در خودمثنوی بسی بیش از متن. »7

: 1398)فتوحی، « است. ربانی، اشتمال بر اسرار غیبی و تداوم کتابهای آسمانی از زبان مولوی در مثنوی بارها آمده

181.) 

که  طایف و اشاراتست این نه تفسیر به رأی است بلکه برای بیان ل». در مقدمۀ تفسیر اسرارالعشق چنین آمده است: 8

قایق غیبیه دهد و متوجه حدهد و اهل صورت را از چسبندگی به صورت صرف تکان میترویح ارواح اهل معنی می

دانند. بانگ ورقاء عزت و نماید. زبان وحی و الهام را عارفان اسرار سرای وجود و واقفان رموزات غیب و شهود میمی

(. 9ق: 1343شاه، )ناصرعلی« هوشی نشنود.وش هر بیحمامۀ حمامی قدس و صفیر طیور عرش آشیان معرفت را گ

داد توفیقم  /آن ذات قدیمهای از عنایات خداوند کریم/ وز تلطف»گوید: راجی دزفولی دربارۀ سبب نظم تفسیرش می

نعمتی حق  /ستم تمامگشت این تفسیر در د /س از طبع خامألله بعد یرشک /با بشارت هم اشاراتی رسید /خداوند مجید

راجی، ) ... مت بی منتمحق رساند نع /گرچه سر تا پای غرق نعمتم /تا کنم تفسیر یوسف را بیان /ه بر من از زبانداد

1391 :253) . 

ایم/ ... دُر نعت تو به تو ما سفته /توانی دم زدن زدن/ خود ز خود هم مینیست ما را نطق و حد دم»: بحرالاسرار. تفسیر 9

شاه، مظفرعلی)« ما چو ناییم و نوا در ما ز توست/ ما چو کوهیم و صدا در ما ز توست ایم/آنچه ما گفتیم نی ما گفته

وصف ذات پاک او کی می توان/ شرح دادن یا نمودن زان بیان/ از بیانش عاجز »: نامهفتح. تفسیر (34گ.  .14قرن 

: اسرارالعشق تفسیر (.473: تابی، نامهفتحهمام شیرازی، ابن)« است ابن همام/ او مگر هم وصف خود گوید تمام
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عرصۀ مادی قرار دارد. در سطح زبانی نیز افعال به شخص غایب  است. فاعل )گویندۀ اصلی( بیرون از

که شود درحالیکند. گویی مفسر مانند رادیویی است که اصوات از بلندگوی آن منتشر میدلالت می

 گیری امواج و محتوای برنامه نقشی ندارد. خودش در شکل

گفتار عادی انسانی که محمل موهبتی اعطایی است از عالمی ورای عالم اندیشه و « نظمِ تفسیر»

برند این دیدگاه کار میشود. عناوینی که مفسران برای نظم بهعرضۀ حقایق ارزنده و معانی بکر می

ق: 1343شاه، ، )ناصرعلی (361تا: همام شیرازی، بی؛ )ابن10فیض حقکند؛ مثل: را تقویت می

 14(. الفضل المبین80ق: 0813شاه، علی)صفی 13. فضل خدا12(9ق: 1322بخش، ، )کریم11(105

 (.12-13تا: شاه، بیعلی(؛ امر عجیب )صفی780)همان: 

در این موقعیت معمولاً یک سرِ رشتۀ نظم، توفیق و فیض الهی است. به عنوان مثال وقتی مریدان از 

شان کنند تا تفسیر سورۀ یس را به نظم درآورد؛ دلیل درخواستهمام شیرازی درخواست میابن

(. کیفیت فیض الهی 361تا: ، بیالقلوبروضههمام شیرازی، )ابن 15مندی مفسر از فیض خداستبهره

غرق آن دریا شدم »... صورت بیان شده است: از آن به این القلوبروضه مندی مؤلفو نوع بهره

به اندر زمان/ دُرها در دست آوردم از آن/ دُر اسرار و حقایق سر به سر/ جمله آوردم برون از حد 

)همان(. بنابراین فیضی که « در/ یک به یک در رشتۀ نظم و بیان/ درکشیدم گر شوی آگه از آن

. انتقال آن حقایق به شیوۀ 2. دسترسی به حقایق ناگفته؛ 1مفسر ناظم به آن مفتخر است دو جنبه دارد؛ 

 مطلوب سخن )نظم(. 

 برانگیز است:گفته که تأمل نکاتی دربارۀ تفسیر منظوم دیوان اشعارشاه در مقدمۀ علیصفی

                                                           
دارم از علم لدن/ ... رند مستم مست مست حق شدم/ از وجود خویشتن رانم سخن/ پرده برمیخود و سرمست میبی»

 . (105: ق1343شاه، )ناصرعلی« مطلق شدم

 «.باز از نو فیض حق فایض شده/ بر زبان اسرار از دل آمده. »10

 «.رسد/ بسته خصم ما به حبل من مسدفیض حق هر دم به ما نو می . »11

 «.معنی جزو آخر از پی آن/ کنم از فیض حق به نظم آسان»  . 12

ایم/ بلکه چون نی نی به تحصیل است این فضل خداست/ خلق کی دانند کاین ساز از کجاست؟/ نائی مطلق توئی ما». 13

 .(80ق: 1308شاه، علی)صفی«  ایمنی هم خود توئی ما لاشی

 (. 780)همان: « فی هم نظم تفسیری چنین/  ان هذا لهو الفضل المبینبر ص». 14

ت آوردم دُرها در دس لیک چون فیض خدا داری مدام/ نظم فرما معنی سوره تمام/... غرق آن دریا شدم اندر زمان/. »15

 «.از آن/ دُر اسرار و حقایق سر به سر/ جمله آوردم برون از حد به در
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شوق»  سیر کلام الله را به نظم آرم که م شتم ترجمۀ تف سی زبان به  سالها بود که در خیال دا مردم فار

تراش پرداخته فظلخواندن و فهمیدن معانی و نکات عرفانی قرآن گردد و خاطرها از اباطیل مدعیان 

ر عنایت باری تعالی پنداشتم. در این آخر عممی یافتم بلکه ممتنعشود و توفیق این کار بزرگ را نمی

شد و این  ست... از  امر عجیبشامل حال  سال بلکه کمتر به ظهور پیو این  ار عجیبۀآثدر مدت دو 

 وزگاراز عجایب رغرضررانه آن را بخوانی وقوعش را عصررر یکی تفسرریر منظومه اسررت که اگر بی

 (. 12-13تا: شاه، بیعلی)صفی« دانی.

و  عاردیوان اشجز تفسیر آثار منظوم دیگری هم دارد ازجمله: شاه بهعلیصفی کهبااین

متفاوتی به  رویکرد تفسیر صفیولی در تألیف  بحرالحقایقو  الاسرارگنجینههای عرفانی  مثنوی

 نیز منطبق است: دهد که تقریباً بر تفاسیر دیگرنظم دارد. مواجهۀ او با نظم الگویی به دست می

 «یژهوامر عجیب/ نطق خاص/   ← عنایت باری تعالی  ←مفسر  ناتوانی/ انفعال امتناع/»
 خبرگرچه این دیوانه را نبود 

 که او گویا ز هر نطق و لبی استآن

     کلام اندر   خاص   را کرده او  طق ن

 گر جهان یکجا شود زیر و زبر... 

 است از غمش هر سو خروش یاربی

                                      تمام     تا که قرآن را به نظم آرد 

 (865)همان: 

ه جایگاه پیامبر قرار انفعال و تأکید بر ناتوانی در برابر واردات غیبی مفسر را در موقعیتی نزدیک ب

کند زیرا هرچه مفسر گیری امر عجیب )نظم( نقشی اساسی ایفا میدهد. ابراز امتناع در شکلمی

 واهد بود. ختر و در نتیجه اعجاب سخن بیشتر عنایت خاصِ ماوراءالطبیعی پررنگتر؛ بروز ناتوان

شود تا مخاطب را به شنیدن نظم کلامش دعوت کند. نظمی مفسر صوفی از هر دری وارد می

نی به تحصیل است »که محمل معانی شریف است. او باور دارد که هنر بیانِ منظوم اکتسابی نیست؛ 

ایم/ بلکه نی کی دانند کاین ساز از کجاست؟/ نائی مطلق توئی ما چون نی این فضل خداست/ خلق

است و به دیگر اشکال سخن رجحان و برتری « فضل»نظم  16.(80)همان:  « ایمهم خود توئی ما لاشی

دارد. یکی از دلایلی که موجب شده تا این دیدگاه شکل بگیرد و به اندیشۀ غالب بدل شود آن است 

 نظوم از عهدۀ هرکسیگفتن مکه سخن

 آید.برنمی 

                                                           
  .(886و  780ق: 1308شاه، علی)صفی ←. با همین مضامین 16
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 . نظم تفسیر به مثابه تجربۀ وحی2

و به سماع مشغول  البته مستمع راز غیب شودای عزیز چون سالک به استقامت و به جمعیت رسد »
چشمش آید و چون اقوال غیب بشنود شود که جسمش شنوا شده باشد از بهر آن در رقص می

 (.234ق: 1239اردستانی، )جمالی « ببیندآنچه دیگران نبینند
تفسیر و نص کلام الله هردو از طریق الهام و از منشأیی واحد مفسرِ ناظم بر این باور است که نظمِ 

کنندگان الهام. اند و میان این دو تفاوتی نیست مگر در مراتب و مقاصد دریافتصورت پذیرفته

شاه ذیل علیوشنی بیان شده است. صفیربهتفسیر صفی و نسبتش با کلام الله در  نظمِ تفسیراعجاز 

(، در بیش از هفتاد بیت موضع خود مبنی بر 9)رعد: « إِنَّمَا أنَتَْ مُنْذرٌِ وَلِکلُِّ قَومٍْ هَادٍ»... تفسیرِ آیۀ 

توان به دو بخش تفکیک کرد. تداوم جریان وحی را تبیین کرده است. خلاصۀ این ابیات را می

کند که معجزۀ هر پیامبری با بافت زمانی مفسر با این توضیح شروع می نخست تبیین امر اعجاز قرآن؛

و مکانی زمانۀ او مناسبت دارد. در هر عصری عملی شایع است و پیامبران نسبت به انجام آن تواناتر 

زند. در عصر پیامبر اسلام که بازار فصاحت و بلاغت اند در نتیجه از ایشان معجزه سر میاز دیگران

شاه مسئلۀ اعجاز روشن است و در علیاز نظر صفی .سخن فصیح قرآن معجزۀ اوست گرم بوده

رسد که (. اعجاز که روشن شد نوبت به بخش دوم مطالب می550پذیرش آن نزاعی نیست )همان: 

«. چون رسید اینجا کلام دلپذیر/ با تو گویم نکتۀ نغز ای فقیر»شود؛ از آن با عنوان نکتۀ نغز یاد می

احمد آورد این نشان در دعوتش/ جز بیان الا که »یابد؛ ا دعوی شریعت است که معنا میمعجزه ب

پیامبر اسلام مدعی شریعت تازه، همچنین خاتم الانبیاء است بنابراین هر دعوتی پس « باشد حجتش

فرض کسی سخنی از او باطل است و نتیجتاً ادعای اعجاز هم پس از وی درست نیست؛ حتی اگر به

تواند معجزه باشد چراکه نبوت در محمد خاتمه باز نمی «مثل قرآن باشد آن از بیش و کم»که  بیاورد

گوید کند. میلای ابیات بازنمایی میزیرکی در لابهمفسر نکتۀ نغز مدنظرش را به .یافته است )همان(

که: ر اینخاطجز معجزه است بهی به«چیز دیگر»تکرار نخواهد شد ولی  قرآننظمِ تفسیرش همچون 

نخواهم تا کسی را می»شاه دعوی نبوت ندارد؛ علیکه صفییابد درحالی. معجزه با نبوت معنا می1

ب. اعجاز نظمِ تفسیر، معتبر از قرآن است. ابیات ؛ «من به کیش/ زین سخن مایل نمایم سوی خویش

 :تفسیر صفیای است از نظریۀ تداوم وحی در زیر چکیده

 گفتنی استپارسی یا تازی آنچه 

 گر شناسی پارسی را ای رفیق

 تا چو تفسیر صفی دانی مگر

 قرآن بالیقین اعجاز نیست 

 اندکی شو اندر این دفتر دقیق

 تا قیامت در جهان ناید دگر
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 سان سخنگوید ار کس ممکن است این

 نی که دارد معجزی و حجتی

 مثلش آوردن بسی باشد شگفت

 ای را نظم کن در امتحانسوره

 

 از وی لیک تو باور مکنبشنو 

 لیک چون دارد به قرآن نسبتی

 ات ره برگرفتگر توانی کی کس

 همچو آب و آینه صاف و روان

                                  )همان(                                                                                                                                                   

جالب است؛ نظمِ تفسیر همۀ ویژگیهای اعجاز را دارد ولی معجزه نیست! نوعی تناقض در 

داند از طرفی باور دارد که نظمِ شود. او اعجاز را منحصر در قرآن میدیده میمفسر های گفته

پایۀ نظمش تحدی هم تفسیرش حاصل الهام و سروش غیبی است آنگاه برای آوردن کلامی

پاسخ همان نکتۀ نغزی است توان پذیرفت که صفی ادعای معجزه ندارد؟ جوید. حال چگونه میمی

های عقیدتی که متوجه صوفیان برای رفع گرفتاریرسد مفسرِ ناظم که به آن اشاره شد. به نظر می

تا حدی « بالیقین اعجاز نیست پارسی یا تازی آنچه گفتنی است/ بعد قرآن» بوده با بیان ابیاتی نظیر:

تواند گریزگاهی برای فرار از معرکۀ خیال متشرعان را راحت کرده است. گرچه اقرار او درواقع می

فقهای متعصب باشد ولی همچنان معتقد است کلام من همچو قرآن نظیر ندارد و دیگران از آوردنش 

و تداوم  را برای دیگران باز نگذاشته شاه( باب نظم معجزعلیکه مفسر )صفیتر آنعاجزند. جالب

 .17وحی در نظمِ تفسیر او خاتمه یافته است

 . تحدی1-2

این  18توانند کتابی همچون قرآن بیاورند.خواهد تا اگر میخداوند در آیاتی از قرآن از کافران می

برپا شده است. در تاریخ  21و حتی به اندازۀ بیان سخنی 20یک سوره 19کارزار برای آوردن ده سوره،

                                                           
از خدا پس امید من » خواهد: خاطر نسبتی که با قرآن دارد جاودانه میهم نظم تفسیرش را به تحفه المؤمنین. مؤلف 17

بخش، )کریم« ه جهانباد این نظم جاودان بآن است/ که چو این نظم نظم قرآن است/ تا ز قرآن بود نشان به جهان/ 

 .(476ق: 1322

 (.88اسرا:  /23. )بقره: 18

 (.13. )هود: 19

 (.38. )یونس: 20

 (.34. )طور: 21
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اند. اینان هایی را هم تدوین کردهو آیات و سوره اندجویی پاسخ گفتهاسلام سخنورانی به این تحدی

اند و آثار بسیاری نیز در رد کلامشان تألیف شده است اما مفسرِ ناظم همیشه مطرود مسلمانان بوده

در  -همچون قرآن -جویی ن مبرُّا باشد. تحدیطوری از اعجاز دم زده که از هرگونه معارضه با قرآ

شود که در آن مفسرِ ناظم، برای به نظم درآوردن تفسیر هماورد هم دیده می تفسیر صفیمواضعی از 

جمع گر گردند خلق از روی »گیرد؛ طلبد. این امر گاهی برای سرودن یک صفحه صورت میمی

که آید در یر آن نارد رجوع/ تا چه جای آنای تا آورند از آن به نظم/ عقل بر تصوعزم/ صفحه

 /ایگر بود ممکن بیان کن سوره»( و گاهی برای به نظم درآوردن یک سوره؛ 397)همان: « وقوع

جالب است؛ در کنار قرآن چونان قرآن در فارسی  22(.349)همان:  «ایروز میدان از چه رو مستوره

گیرد یعنی در زمرۀ تفسیر از نسبتش با قرآن میمندی دارد اما فرهی را جوید. دعوی فرهتحدی می

  مند است.یک متن فره

 نیست هیچ ار داری از دانش نصیب 

         بعد از آن باشد عجب تفسیر من       

 

 همچو قرآن در جهان چیزی عجیب 

                                           هم ز قرآن است این تقریر من                  

 (637همان:  )                                                     

مرۀ زحال نظمِ سخنش را هم در شاه اذعان دارد که معجزه، ویژۀ قرآن است درعینعلیصفی

ویژه برای بودن قرآن بهکلام معجز حق  برشمرده  و با ظرافت تحدی جسته است. از نظر او معجزه

گوید که می شود که بخواهد تفسیر را به نظم درآورد. تلویحاًنی ملموس میزبان زمامخاطب پارسی

)همان: « ز استنظمِ تفسیر ار نمایی جایز است/ تا شود ظاهر که قرآن معج»چنین کاری ممکن نیست؛ 

ی به درک که درک عجز از آوردن چنین نظم(. اعجاز قرآن به تفسیر منظوم تسری یافته چنان550

 انجامد.اعجاز قرآن می

 گر تو نشناسی که قرآن معجز است

 معجز قرآن درین تفسیر بین

                        

 اندرین تفسیر غورت جایز است 

                                             وین ز لطف حق و عون پیر بین

 (637)همان: 

                                                           
 (.1078. همچنین )همان: 22
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 . وحیِ موازی )الهام یک معنی در دو زبان(2-2

های جزئی در بلندپایگان تصوف دربارۀ مقولۀ وحی و الهام صرف نظر از تفاوتچکیدۀ دیدگاه 

 23(238 -239:  1407. وحی ویژۀ انبیا و الهام خاص اولیاست. )ابن عربی، 1اصطلاحات چنین است: 

(. 458: 1: ج 1347. پیوند با غیب پس از رسالت نبوی از طریق الهام تداوم دارد. )سیدحیدر آملی، 2

مؤمن چون تمام او را ایمان »صراحت وحی و الهام را یکسان دانسته است؛ یان مولوی بهدر این م

گویند بعد آنچ میحقیقی باشد او همان فعل کند که حق خواهی جذبۀ او باشد خواهی جذبۀ حق. 

از مصطفی )صلی الله علیه و سلم( و پیغامبران علیهم السلام وحی بر دیگران منزل نشود؛ چرا نشود؟ 

گوید اَلْمُؤمِنُ یَنْظرُُ بِنُوْرِاللهِّ چون به نور خدا نظر معنی آن باشد که می د الُّا آن را وحی نخوانندشو

کند همه را ببیند اول را و آخر را غایب را و حاضر را زیرا ازنور خدا چیزی چون پوشیده باشد و می

)یزدانی، « .وحی نخوانند پس معنی وحی هست اگرچه آن رااگر پوشیده باشد آن نور خدا نباشد 

1381 :337- 336.) 

رود که مفسر صوفی شمار میدر تفاسیر منظوم الهام معمولاً دریافتی درونی در امتداد وحی به

رفیق راه دل وحی الهی است/ »آورد: در صورت وجود شرایط و صلاحیت مخاطب آن را به زبان می

که نبود حرم اندرین راز/ بود شرط آنگهی وحی است و گه الهام شاهی است/ کسی کو گشت م

شوخ و غماز/ به نامحرم نگوید راز دلدار/ که تا جسمش نگردد زار و افکار/ جمالی بازگو زنهار این 

همین مضمون در تفسیر (. 186ق: 1239)جمالی اردستانی،  24«راز/ که از دستم فتاده ذکر غماز

بار دیگر  /ایآمدم از عالم ربانیای/ روحانینکتۀ نغز و خوش و »شود: بحرالاسرار هم دیده می

 .25(34. گ. 14شاه، قرن )مظفرعلی« گوش جان آماده ساز/ لوح دل از نقش وهمی ساده ساز

واسطه و برد. الهام در این زمان بیبه کار می« الهام خداوندی»شاه گاهی الهام را با تعبیر علیصفی

 «الهام خداست/ نی که شعر و شاعری وین بر ملاست حاصل این تفسیر ز» پذیرد:مستقیم صورت می

                                                           
اص اولیاست... و وحی خاصۀ انبیا و الهام مخصوص خو» ق(:  735. همچنین نظر عزالدین محمود کاشانی )درگذشته 23

 (.53: 1387زگر خالقی، )کرباسی و بر« نباشد... فرق میان وحی و الهام آنکه الهام تابع وحی بود و وحی تابع الهام
شت دمساز/ بخواند در گبحمدالله که پایان یافت این راز/ چه راز این راز سرمستان جانباز/ ... چو با شرعت طریقت . » 24

 (.277ق: 1239)جمالی اردستانی، « القدس همراز گردی/ به دریای حقیقت بازگردیالقدس راز/ چو با روحدلت روح

« الهامشن ز خواندمش نام بعد اتمامش/ تحفه المؤمنی»هم مدعی دریافت الهام است:  تحفه المؤمنین. مؤلف 25

 (.476ق: 1322بخش، )کریم
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شود واسطۀ سروش )فرشتۀ وحی( به مفسر ناظم منتقل می(؛ گاهی هم به894ق: 1308شاه، علی)صفی

مر صفی را نکته ای آمد به هوش/ شاید آن باشد ز »که با تعریفش از نظر اهل لغت سازگار نیست: 

الهام تنها یک امر ادراکی و درونی صرف نیست بلکه  بروز بیرونی  26(.577)همان:  «الهام سروش

 شود درست مانند وحی. شکل  نظم عروضی دریافت میهم دارد و به

 که مس را زر کند                     حق تواند آن

 بر صفی بدهد چنین نطق و لبی

 گفتم این هم ز امر و الهام سروش

                شعر نبود این شناسی گر سخن    

                  

 تر کند خاک را زافلاک عالی 

 تر ز ماه اندر شبیکوست روشن

 منت ایزد را که نبوم خودفروش...

                                   به من                         بل بود تأیید محض از حق 

 (637)همان: 

کاندرین نظم نیست کذب و »اند: شعر و شاعری جدا کرده مفسران ناظم مقولۀ نظمِ تفسیر را از

ام به گزاف/ در عبارت اگرچه موزونست/ لیکن از سلک شعر بیرون است/  خلاف/ شاعرانه نگفته

هست این نظم  نیست چون نظم شاعران زمان/که نگفتم درو عبارت شعر/ ننوشتم به استعارت شعر/ 

خاطر آن است که شعر حاصل کوشش لیل این تمایز به(. د476ق: 1322بخش، )کریم« معنی قرآن

که مفسر ناظم نقش فعالی حال آن« شعر باشد از تفطن در کلام»شاه علیو کنش است و به تعبیر صفی

« دارم از علم لدنرانم سخن/ پرده برمیخود و سرمست میبی»گیری نظمِ تفسیر ندارد؛ در شکل

اختیار است. انتظام سخن بی« نظم قدسی»قط گیرنده و رسانندۀ (.  مفسر ف105ق: 1343شاه، )ناصرعلی

( آشکارا نظم تفسیرش 69)یس:  «ومََا عَلَّمْنَاهُ الشِّعرَْ...»تفسیر که در جوشد چناناز ذهن و زبان او می

 پندارد:را همسان وحی می

 شعر باشد از تفطن در کلام

 تا نپنداری و نبود مختفی

              بلکه الهامی به نطق فارسی         

                شعر گر پنداری آن را شاعران       

         حاصل این تفسیر ز الهام خداست     

                  

 هست قرآن وحی خلُّاق الانام 

 نی که اشعار است تفسیر صفی

 باشد از حق گر به فهم آن رسی...

 ک سوره چو آنگو به نظم آرند ی

 نی که شعر و شاعری وین بر ملاست

                                                (894ق: 1308شاه، علی)صفی              

                                                           
ربکم بشنو ز حق/ کین  رمز ادعوا» ( و 121)همان. گ. « ها آید به دل بس با نسقاهل باطن را ز مرموزات حق/ نکته». 26

  (.103)همان. گ. « معانی جمله گردد با نسق
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و از دقرآن وحی است و تفسیر منظوم حاصل الهامی که به تبع آن صورت پذیرفته است. هر 

که این الهام به زبان فارسی است. اگرچه آن اند و شأنی بالاتر از شعر دارند و جالبجانب حق

زبان به یاشتغال و طاعت و تشویق مردم فارس»شاه نخست در دیباچۀ تفسیر دلایلی نظیر علیصفی

ویژه وقتی تن بهرا  برای تألیف تفسیر منظوم بیان کرده است اما در م« اللهخواندن و فهمیدن کلام

است. « فارسی به نطق»دارد؛ الهامی که دن نظمِ تفسیر برمیبومجذوب و منفعل است پرده از الهامی

در متن اصلی  او خواسته یا ناخواسته وحی را از انحصار زبان عربی درآورده است. بسا حقایقی که

رآن پی برند/ بل تا عجم بر فهم ق»از چشم خواننده پنهان است و به زبان فارسی به مفسر الهام شده 

)همان(. در « ر اولفظ قرآن را عرب داند نکو/ نی که باشند آگه از اسراند/ عرب هم انتفاع از وی بر

م و کشف شود. وحی به لفظ عربی است اما جان کلااین ابیات به نوعی برتری زبانی هم دیده می

نظوم صفی از قاری زبان با مراجعه به تفسیر ماش به زبان فارسی. درنتیجه خوانندۀ پارسیاسرار نهفته

 ن یک گام پیش است و آن فهم حقایق نهفته در الفاظ قرآن است.زباعرب

عنوان مثال شمرده است. بهمیپایۀ وحی برشاه در موارد دیگری هم تفسیرش را همعلیصفی

و روی در شنید/ نام وحی از اهل یونان گر حکیمی می»شود؛ آنجاکه با تعارض فلاسفه مواجه می

 (. 947)همان: « کشید/ هم در این ایام گیرد فلسفی/ گوش خویش از ذکر تفسیر صفیهم می

 . مفسر به مثابه گیرندۀ وحی 3-2

که در قرآن هم به موهبتی غیبی است بنابراین پذیرندۀ آن باید برگزیده باشد چنان نظمِ تفسیر

 اللُّهُ لِیُطْلعَِکمُْ عَلىَ الغْیَبِْ ولََکنَِّ ومََا کَانَ»...برگزیدگی انبیا در دریافت امور غیبی اشاره شده است: 

(. 179عمران: )آل« اللُّهَ یَجْتَبیِ منِ رُّسُلِهِ مَن یَشاَء فَآمِنُوا باِللَّهِ وَرسُُلِهِ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وتََتَّقُوا فَلَکمُْ أجَرٌْ عَظِیمٌ

برای مؤمنان نیز  -به خدا و پیامبربه شرط ایمان  -شاه برگزیدگی و آگاهی از امور غیبی را علیصفی

: 1391)راجی،  27«لطف خاص»(. نظمِ تفسیر که از آن با تعابیری نظیر: 180داند )همان: جایز می

شود؛ ( یاد می793)همان: « منت خاص»(، 33ق: 1308شاه، علی)صفی« نعمت اختصاصی»(، 250

اندر »به پیامبر، برگزیدۀ خداوند است؛ انگارد که گویی به مثاای از شایستگی میدر مرتبهمفسر را 

                                                           
که دهد از لطف  /این کرامت کی مرا بودی گمان اختصاص/داد بر تفسیر یوسف  /لطف خاص که مرا توفیق داد از. »27

 (.257: )همان« حد مر خدایی را سزاست/ کاین قبا بر قامت ما کرده راستحمد بی»نیز: « خلاق جهان
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ترازی مفسرِ ناظم با . هم28(550)همان:  «مر صفی را عون حقبرگزیده  این اکرام خاص از ماخلق/

خواند. این اتصاف ضمن تفسیر آیاتی صورت گرفته که می« أمُّی»پیامبر تا جایی است که او خود را 

  (.158 /157اف: یاد شده است )اعر« أمُّی»پیامبر در آن با صفت 

                      من نبودم غیر ناچیزی فقیر               

 من او از نزد خود امُّیی بودم

          تا که عالم پر شد از عرفان من           

                  

 تو همی گفتی عطا آمد بگیر  

 شرح صدری داد بر من بی ز حد

 گشت هر دانایی ابجدخوان من

                                                                                   (       397 )همان:                                  

ا همُْ بِباَلِغِیهِ کِبرٌْ مَانٍ أَتَاهمُْ اِنْ فیِ صدُوُرِهمِْ إِلَُّا إِنَُّ الَُّذِینَ یُجَادِلُونَ فیِ آیاَتِ اللَُّهِ بِغَیرِْ سُلْطَ»در تفسیر 

شود؛ مچون پیامبر مخاطب  سخن خدا واقع می( مفسر ه59)غافر/ « فَاسْتَعِذْ بِاللَُّهِ إنَُِّهُ هوَُ السَُّمِیعُ الْبصَیِرُ

ه تا گیرد پناه/ کدینان بگیر/ بر خدائی کو سمیع است و بصیر/ هم صفی را گو پس پناه از شر بی»... 

)همان: « و...کنند از کین االه/ خاصه در تفسیر او کز گفتگو/ نفی قرآن میاز حسودان زمانش بر 

« اتهُُ أَأعَْجَمیٌُِّ وَعرََبیٌُِّ...ا فصُُِّلَتْ آیَولَوَْ جعََلْنَاهُ قرُْآنًا أَعْجَمِیًُّا لَقاَلُوا لوَلَْ»که هنگام تفسیر آن (. جالب942

د مؤلف اصلی ن هم پاسخی متفاوت با آنچه  قصدهد؛ آ( از زبان خدا پاسخ کافران را می45)فصلت: 

نی غیر از عربی گفتند: چرا قرآن به زباجویی کافران که میدر این آیه خداوند در جواب بهانهاست. 

های آن گفتند چرا آیهگوید: اگر قرآن را غیر عربى قرار داده بودیم قطعاً مىنازل نشده است؛ می

 ده است:خداوند به درخواست کفار پاسخ مثبت دا فسیر صفیتکه در . در حالی روشن نیست و...

 بهر دفع عذر و انکار خفی

 هم عجم زو بهره یابد هم عرب

 کس نگوید ما نفهمیم این لسان 

 از پی فهم عجم شد فارسی

 گفت آن گوینده تفسیر صفی 

 تعببفهمد هر که خواهد بیمی

 از روی بیانزان که تازی باشد 

 گر گذاری حقد بر فهمش رسی

                                                           
ل/ عیب نبود گویم به اندازۀ عقوای کو مستعد این شکر/ پست میسر دیگر هست کو گوش دگر/ طوطی». بحرالاسرار: 28

رش بلکه اندر ع مرغ طبعم اوج بر بالا گرفت/»(. اسرارالعشق:  73ق. گ. 14شاه، قرن )مظفرعلی« این بود کار رسول

ران الصلا/ باده پرده برمی دارم از علم لدن/ ساقی ام من باده خوا اعلی جا گرفت/ بی خود و سرمست می رانم سخن/

  (.104ق: 1343شاه، )ناصرعلی« می بخشم از آن آب بقا/ ای گروه مردگان من جان دهم/ زندگان را آنچه باید آن دهم
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 ور که داری در قبول انکار و دق

 

بوده این انکار رسم ماسبق                                             

 (956)همان: 

 خویشی در دریافت وحی. بی3-2

صورت که این مفسرِ ناظم مدعی است که اعجاز نظمِ تفسیر در امتداد و نه در برابر قرآن است به

کلام  و( 542)همان:  «شد صفی محو از خود و از کار خود»کند؛ نفی میوجود و نقش خودش را 

خویشی م بیدهد تا از زبانش سخن بگوید و تحدی بجوید. در تفاسیر منظورا به خداوند احاله می

 یابد:می بروز مختلف هایموقعیت در مفسر

 غالباً متأثر از چنین الهامی است؛شاه علیواسطه بر دل/ قلب مفسر. صفیهنگام الهام مستقیم و بی  -1

من خموشم گوید او حرف از لبم/ خاصه آن دم کز غمش گیرد تبم/ محو و مستم دائم این تب »

  29(.17)همان: « در من است/ از لب او بر لب من روزن است

 ین همگفتم ا»چنین آمده است:  تفسیر صفینگام بیان مطالب به دستور غیبی؛ به عنوان مثال در ه -2

 (.637)همان:« ز امر و الهام سروش...

و دریافت حقایق ناگفتنی از وی؛ مثل تجربۀ جمالی « ساقی»ا شخصیت مجرد در مواجهه ب -3

 :  الارواحکشفاردستانی در تفسیر منظوم 

آیات/  سر پردۀ ذات/ بدیدم روی خوب تلککه دوشم برد ساقی در خرابات/ ز هم بدرید یک»
ود ای شده مات/ ندانم با که گویم این حکایات/ که اندر ارض دیدم مخزن ذات/ چه دانی ارض چه ب

 (213ق: 1239)جمالی اردستانی، « بگویم شرحی از مشکوۀ مصباح/ کنم پنهان ولی در کشف ارواح
« فتابآحجاب/ گویی از مشرق برآمد د بیای از در درآمساقی»شود: چنین آغاز می اسرارالعشق

ظم کن از نداستانی »(. نکتۀ جالب درخواست مفسر ناظم از ساقی است: 15ق: 1343شاه، )ناصرعلی

 (.18)همان: « حسن و عشق/ شرح ده علم لدن از حسن و عشق

را مرشدش  بحرالاسرارشاه معتقد است تفسیر منظوم واسطۀ پیر و مرشد. مظفرعلیدریافت به -4

دارد از سر گوید سخن/ پرده برمیمی مشتاقاین زمان »شاه به او تلقین کرده است: علیمشتاق

                                                           
 . 886 -349 -08 -20های: . چنین مضمونی در تفسیر صفی تکرار شده است. صفحه29
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ق. 14شاه، قرن )مظفرعلی« دارد از سر غیوببخشد به اصحاب قلوب/ پرده برمیکهن/ باده می

  30(.73گ. 

همچنین گریزگاه مطلوبی  رهاند.مفسر را از ناملایمات و گزند فقیهان و متشرعان می خویشیبی

 . 31است برای گوینده تا مطالب ناگفتنی را با آسودگی بیان کند

 نتیجه

حت تفسیر قرآن های صوفیانه در ساای را برای بازآفرینی اندیشهمثابه نمط عالی سخن، زمینهنظم به

کسی  گفتن به آن از هرای است که شیوۀ سخنفراهم آورده است. ازآنجاکه رسم نظم به گونه

تلقی  که امری قدسیای شده برای آنساخته نیست بنابراین از عمومیت درآمده است و دستمایه

فسیر قرآن  تاند این بار ضمن دینی متهم بودهقریحه که همواره به بدعت و بیگردد. صوفیان صاحب

تی غیبی است از اند. ازنظر مفسرانِ صوفی نظم موهباز امکانات نظم برای بیان آراء خود بهره برده

گیری نظمِ ایشان در شکل .گرددمی عالمی ورای اندیشه و گفتار انسانی که محمل معانی ارزنده

ر مقابل اند. دعوی اعجاز تفسیر داند و برای پدیدآوردنش تحدی جستهتفسیر دعوی اعجاز کرده

رآن امر قتفسیر قرآن صف نکشیده بلکه مؤید و در تداوم آن است.  ادعای اعجازِ نظم در ساحت 

رج از فضای رسد این دعوی خاحال به نظر میبااینرود. شمار میبدیعی در سنت تفسیری صوفیانه به

توانسته مانند آثار ای ندارد و به دلایلی نگفتمانی فرقه و بیرون از حلقۀ مریدان، برجستگی ویژهدرون

 از:ند ابرجستۀ صوفیانه مقبول طبع عام گردد. این دلایل عبارت

عتبار است . ادعای تداوم وحی آن هم در قالب تفسیر متن مقدس هم تازگی دارد هم عامل کسب ا1

ندگار پیش چشم اند. این آثار غالباً چونان منشوری مابرای مفسرانی که غالباً از مشایخ طریقت

ومی هنگ عممریدان و سلاک سلسله بوده اما به دلیل دشواری نظم برای عامه، این قالب در فر

 مقبولیت نیافته است؛

                                                           
ود مظفر کیست خ(. »77ق. گ. 14قرن شاه، علیمظفر) «گوید سخن/ کو مظفر را زبان و کو دهنمشتاق میلاجرم . »30

ل اللسان/ کیست آن کاین مظفر عبد بینام و نشان/ نیست الا صامت و ... مشتاق نجیب/ ناظم این نظم مرغوب و عجیب

 .(105همان: گ. ) «طال اللسان مشتاق ماست/ غیر مشتاق علی ناطق کجاست

مه از مستی شن بود یک ام وارونه شد من نیستم/ او بود من در میانه کیستم/ نیست باقی موئی از هستی من/ ایجبه». 31

 .(49: ق1343شاه، )ناصرعلی« من
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های دیگر گویی فرقهاللهیه و ضد و نقیض. اختلافات درونی میان انشعابات متعدد سلسلۀ نعمت2

سبب می شد که این تفاسیر بیرون  تفسیر صفیویژه نسبت به صحت انتساب تفاسیر به مشایخ به

 ؛از گفتمان صوفیان مورد توجه عموم قرار نگیرد

خاطر نفوذ در اند. ایشان بهی که مخالف سرسخت مشایخ تصوف و آثارشان بوده. متشرعان و فقهای3

فی را منزوی اند. این امر مشایخ صوکردهدستگاه حاکم معمولاً سلاطین را با خود همداستان می

 سپرده است؛کرده و بالتبع آثار ایشان را هم به فراموشی میمی

مانند جذبه که نظیر آن در آثار صوفیانی مثل  ویژه در مواضعی. دعاوی تکراری مفسران به4

اند آنچه مفسران ناظم در تفسیر آیات بیان کردهالقضاۀ و روزبهان و مولوی سابقه دارد. عین

الدین بلخی است درواقع تکرار آراء گذشتگانی مثل رشیدالدین میبدی، ابن عربی و جلال

رسد ظاهراً بیشتر ناظر به قالبِ سخن است. ر میبنابراین دربارۀ اعجاز نظمِ تفسیر آنچه بدیع به نظ

 )اگرچه از نظر ایشان شکل و محتوا هر دو حاصل الهام است و محمل معانی نفیس(.
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